
 قدرت تحمل ابهام به مثابۀ قابلیتی 
روان شناختی

قدرت تحمل ابهام سازه ای روان شناختی 
اســت کــه در ابتدا فرنکل-برونســویک 
)1948 به نقل از فونهام و مارکس،2013( 
آن را مطــرح کــرد. این موضــوع در 67 
سال اخیر تحقیقات بســیاری را به خود 
اختصاص داده است. فرنکل برونسویک 

)1948، به نقل از فونهام و مارکس،2013( 
تحمل ابهام را یک متغیر شخصیتیِ ادراکی 
و هیجانی تعریف کرد. او تحمل ابهام را به 
دامنه ای از متغیرهای فردی و بینافردی، 
شناختی و ادراکی، همچون حل مسئله، 
سبک های شناختی و عملکرد اجتماعی 
مرتبط دانســت. در ادامه، بادنر )1962، 
به نقل از فونهام و مارکس،2013( تحمل 

ابهام را به مثابة یک متغیر شــخصیتی و 
عامل تفاوت فردی قلمداد کرد.

بــا توجه بــه اینکــه تحمــل ابهام و 
تحمل نکردن ابهام به نحوی متضایف، به 
یکدیگر پیوند دارند، پیشینة موجود گاهی 
آن را به شکل تحمل ابهام و گاهی به شکل 
تحمل نکردن ابهام مدنظر قرار داده و تعریف 
کرده اســت. به طور مثال، تحمل نکردن 

مسعود حسینچاری، رئیس دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز
جلیل اعتماد، دکترای روان شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

مدیریت عدم قطعیت
نگاهی به مفهوم سازی و برخی دلالت های تربیتی تحمل ابهام و پذیرش عدم قطعیت

علمی-
بردی کار

تلاش برای آشنایی با محیط و فهم و حل مجهولات و معضلات نشان می دهد که بشر، حتی به بهای خرافات هم که شده، تلاش کرده 
است ذهن خود را آرام کند و به نحوی از انحا امور را به »همان« فرو بکاهد. این سازوکار روان شناختی این همانی سازی یا غریبه زدایی 
بر نوعی »نیاز به خاتمه1« برای رفع اضطراب مبتنی است و کارکرد نظم بخشی هیجانی دارد. از طریق این سازوکار بشر کوشیده است 
خیال خود را راحت و در ذهن خود جهان وحشی را مفهوم سازی کند و از این طریق از مواجهة بی واسطه که اضطراب آور و حیرت آور 
است امتناع کند. و هم از این طریق اُمور پیش رو را با ارجاع به همان های ذهنی خود، »این همان« سازد که به نوعی، امساک شناختی2 
در جســت وجو و پردازش اطلاعات نیز تلقی می شود. آنچه در نقطة مقابل نیاز به قطعیت قرار می گیرد، عبارت است از قدرت تحمل 
عدم قطعیت یا تحمل ابهام. ناگاســاوا )2020( با تمرکز بر مفهوم تحمل عدم قطعیت، آن را لازمة مواجهة نظری و عملی با چالش های 

روانی- اجتماعی روزگار کرونایی دانسته است. این نوشتار تلاش دارد به اختصار مفهوم تحمل عدم قطعیت را معرفی کند.
کلید واژه ها: ابهام، عدم قطعیت، مفهوم سازی
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اقتباس از هیلن و همکاران،2017، مبتنی بر مرور ابزارهای موجود

جنبه هاابعاد

شناختی

منفیمثبت

تصدیق
کشش 

کنجکاوی )شگفتی، 
افسون، جذبه(

انکار، بیزاری، سوء ظن، خودبی ارزش سازی، 
گیجی، شک، فاجعه پنداری

هیجانی

راحتی )رفاه، آرامش(
لذت )خوشی(

هیجان زدگی )اشتیاق، 
برانگیختگی(

ناخوشی )احساس پریشانی، آشفتگی هیجانی، 
طاقت فرسایی(، استرس، نگرانی/ اضطراب 

)عصبانیت، احساس بی ارادگی و تهدید(، ترس، 
افسردگی، خشم )تهییج، آزردگی، ناکامی، رنجش(

رفتاری

گرایشی
کارکردی
انطباقی
قصدی

افشاگری

اجتناب )از منابع نبود قطعیت(، بدکارکردی 
)ضعف(، عجز )اجتناب از تصمیم، تردید، تعویق، 

احتیاط(، عدم افشاگری )بی میلی به تصدیق(
کناره گیری )نداشتن ثبات(، جهت گیری کنترل

ابهام این گونه تعریف شده است: »تمایل به 
طبقه بندی راه حل ها به عنوان سیاه و سفید، و 
رسیدن به نتیجه گیری و خاتمة غیربالغانه در 
ارزیابی، که با نادیده گرفتن واقعیت و پذیرش 
کلی، بدون ابهام و بی کیفیت آن همراه است 
)فونهام و مارکس، 1995(. تحمل ابهام به 
فرد کمک می کند وجــود ابهام را به عنوان 
جزئی جدایی ناپذیر از ذات هر مسئله فرض 

کند )بادنر،1962(.
هیلن و همــکاران )2017( به این نتیجه 
رسیدند که مفهوم سازی و اندازه گیری قدرت 
تحمــل ابهام در نظر محققان رشــته های 
گوناگون تفــاوت دارد و ماهیت این مفهوم 
روشن نیســت. به اعتقاد آنان، تعریف های 
صریــح و ضمنی در این زمینه نامنســجم 
است و نیازمند نوعی تحلیل مفهومی برای 
پیشنهاد یک مدل نظری منسجم هستیم. 
آن ها برای مفهوم ســازی تحمل ابهام یک 
مدل منســجم پیشنهاد کردند که در ادامه 
به آن پرداخته می شود. مطابق با این مدل، 
برای تعریف و اندازه گیری تحمل ابهام، هم 
به منابع فراخوان نبود قطعیت و هم به پاسخ 
به نبود قطعیت توجه شده است و افزون بر 
آن، پاسخ های مثبت و منفی در مؤلفه های 
شناختی، هیجانی و رفتاری تفکیک شده  اند. 
این مدل تعریف های ضمنی3 و آشکار4 منابع 
و پاســخ ها را از طریــق تحلیل مفهومی و 

روایتی ارائه کرده است.
این پژوهشــگران منابع نبــود قطعیت و 
تعریف هر منبع را به شــرحی که در ادامه 
می آید، برشمرده اند. منبع اول، نبود انسجام 
بــه معنای واگرایــی اطلاعــات، داده های 
تاییدنشده، شواهد غیرشبیه، نامنسجم، ضد 
و نقیض و نامتقارن اســت. منبع بعد، تنوع 
به معنای گوناگونــی، چندگانگی، تعدد و 
فراوانی اطلاعات پیرامون یک موضوع است. 
پیش بینی ناپذیری، منبع دیگری برای نبود 
قطعیت است که مراد از آن، نبود تعیین یا 
نامعلومی پیامدهای آینده است. منبع بعدی، 
لاینحل بودن مسئله ای است که دربارة آن 
ابهام داریم و بیشــتر به معنای مقاومت آن 
مسئله نسبت به توضیح و حل شدن آورده 
شده است. چندمعنایی بودن به مثابة مستعد 
به معانی چندگانه یا تفســیرهای متعدد، 
دو یا چند پهلویی بودن است. منبع دیگر، 
فهم ناپذیری اســت که به معنای مقاومت 
به فهم و شناخته شــدن تعریف شده است. 

همچنیــن، تعریف ناپذیــری را به معنای 
مقاومت به یک جواب دقیق، واحد و یکسان، 
تردیــد، و ناتمامی به عنــوان منبع دیگری 
بــرای نبود قطعیت ارائــه کرده اند. موقتی 
)عجالتی( بودن موضوع، با تعریف مقاومت 
آن نسبت به پاسخ های نهایی، تغییرناپذیر 
و تعریف پذیر و آشــفته بودن منبع دیگری 
اســت. منبع بعدی، پیچیدگــی به معنای 
بغرنج بودن، چندبعدی و چندسطحی بودن 
اســت. نبود شباهت منبع دیگری است که 
به معنای ناآشــنایی، بیگانگــی، تازگی و 
ناشناس بودن است.»اختلال«، با تعریف نبود 
قاعده، ساختار، سازمان و تعادل، »ناکاملی«، 
با تعریف نارســایی و کافی نبودن اطلاعات، 
»غیرشفاف بودن«، با تعریف وجود اطلاعات 
غیرواضح، گمنــام و پنهان، »ناپایداری« به 
معنای بی ثباتی، تغییرپذیری و موقتی بودن، 
از منابع نبود قطیعت ذکر شده اند )هیلن و 

همکاران،2017(.
مطابق این نظر، هر گونه محرک یا موقعیت 
یا معضلی که واجد یک یا چند مورد از این 
صفت ها باشد، به عنوان منبع نبود قطعیت 
تلقی می شــود. در ادامــه و در جدول زیر، 
پاســخ به نبود قطعیت تحلیل شده  است. 
این تحلیل، چنانکه جدول نشان می دهد، 
پاســخ ها را در سه بعد شناختی، هیجانی و 

رفتاری، و دو جنبة مثبت و منفی تفکیک 
کرده است.

مطابق با جدول، ممکن اســت ما در بعد 
شناختی، نبود قطعیت را بپذیریم و به طور 
کنجکاوانه و همراه با حیرت در آن غوطه ور 
شویم و ممکن هم هست آن را انکار کنیم یا 
نسبت به آن با شک و بیزاری برخورد کنیم و 
آن را فاجعه بدانیم. در بعد هیجانی نیز ممکن 
است با اشتیاق و هیجان زدگی با آن برخورد 
کنیم و ممکن هم هســت پاســخ نگرانی، 
اضطراب و پریشانی در کسی فراخوانی شود. 
در نهایت، در بعد رفتاری ممکن است پاسخ 
گرایشی، انطباق و افشاگرانه از فرد سر بزند و 
ممکن هم هست پاسخ اجتنابی، کناره گیری 

و تعویق در افراد فراخوانی شود.
بر اســاس نتیجه گیری هیلن و همکاران 
)2017(، می تــوان منابــع نبود قطعیت را 
در ســه مؤلفه خلاصه کرد که عبارت اند از: 
پیچیدگی، ابهــام و احتمالاتی بودن. برای 
توضیح بیشتر می توان گفت، موقعیت های 
فراخوان کننــدة نبود قطعیت معمولًا واجد 
سه جنبة ابهام، پیچیدگی و احتمالاتی بودن 
هســتند. منظور از پیچیدگی، چندگانگی 
فاکتورهای به اصطلاح علّی و یا نشــانه های 
تفسیری هســتند. منظور از ابهام، سروکار 
داشــتن با اطلاعات متعارض، غیرصریح، از 
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دســت رفته و نبود اعتبار اطلاعات است و 
منظور از احتمال نیز، غیرمتعین و تصادفی 
بودن پیامدهای آینده و پیش بینی ناپذیری 

ذاتی موقعیت یا مسئله است.
هیلــن و همــکاران )2017( برآن اند که 
محرک های دارای ویژگی ابهام، پیچیدگی 
و احتمال، می توانند به ادراک نبود قطعیت 
منجر شوند که البته متغیرهای تعدیل گری 
همچون خصوصیــات محرک، خصوصیات 
فــردی، خصایص موقعیتــی، فاکتورهای 
فرهنگــی و فاکتورهای اجتماعی در میزان 
ادراک نبــود قطعیت نقش دارنــد. ادراک 
نبود قطعیت می تواند سه حیطه از ارزیابی/
پاســخ را پیش رو قرار دهد که در سطوح 
مثبت و منفی شناختی، هیجانی و رفتاری 
دسته بندی می شوند. بخشی از چرایی فرار از 
نبود قطعیت، ریشه در تاریخ نوع انسان دارد. 
آنجا که بشر همواره با پرهیز از ابهام و فیصله 
دادن به ابهاماتش، خود را از نوعی اضطراب، 
ترس و تعلیق رها ساخته است، اجتناب از 
ابهام، با نوعی سازوکار تقویتی نیرومند همراه 

بوده است.
در راســتای بسترســازی برای پرورش 
فضیلــت پذیــرش نبود قطعیــت و دادن 
واکنش های مثبت شــناختی- هیجانی و 
رفتاری به محرک ها و منابع نبود قطعیت، 
لازم اســت آموزش و پــرورش را از شــیوع 
لجام گسیختة رفتاری- نگری و رفتارگرایی 
بی قاعــده نجــات داد و حــق رویکردهای 
پدیدار شناختی و ساختن گرایی را نه به عنوان 
تزئین و تشــریفاتی سطحی، بلکه به عنوان 
یک جهت گیــری عمیق با رعایــت لوازم 
آن و در عین حال اجتناب از نســبی گرایی 
رادیکال، ادا کرد. لازم به تأکید است، چنین 
جهت گیری ای باید در بطن گفتمان معلم- 
معلم و معلم- شاگرد و شاگرد- شاگرد جایی 
بیابد تا بتوان پیامدهای آن را انتظار کشید. 
در ادامــه به برخی رهنمودهای تربیتی که 
متضمن پرورش فضیلت تحمل نبود قطعیت 

است، اشاره می شود.
 در کلاس های درس ما معمولًا کسانی 
که زود دستشــان را بلند می کنند و جوابی 
آماده برای ســؤالی دارند، تشویق می شوند 
و کســی که دیرتر جواب می دهد، چندان 
تقویت نمی شــود. در این ســطح از رابطة 
معلم- شاگردی باید به لوازم پرورش تحمل 
نبود قطعیت توجه کرد و از شــتاب زدگی 

شــناختی در حل مسائل 
اجتناب کرد.

 فرایندنگری و طرح پرسش های 
باز، به جای فرآورده نگری و تأکید بر 
مسائل انتزاعی، مورد توجه قرار گیرد 
و معلمان در این زمینه آموزش های 
لازم را دریافت و احراز صلاحیت شوند.

 کاربــرد عبارت هــای نمی دانم یا 
هنوز به نتیجه نرسیده ام در گفتمان های 
تربیتی افزایش یابد و سؤال های دارای 
پاسخ های بله/خیر، برای مسائل پیچیده 
طرح نشــوند. از ادبیاتی همچون »علم 
ثابت کرده اســت« یا »این است و جز 

این نیست« یا »واقعیت فلان مطلب چیزی 
نیست جز...« پرهیز شود.

 بحث هــای گروهــی و گفت وگوهای 
ســقراطی، با هــدف به چالش کشــیدن 
قطعیت دانسته ها در زمینه های گوناگون در 

برنامه های متنوع مورد توجه قرار گیرد.
 مبانــی زیربنایــی روش تجربــی و 
محدودیت های آن، همراه با آموزش هر نوع 
درســی که برگرفته از علوم تجربی انسانی 
و غیرانسانی اســت، ارائه و مورد تأکید قرار 

گیرد.
 روش هـــای آمـــوزش و یادگیــری 
ســاختن گرایانه که متضمــن تحمل نبود 
قطعیت هســتند، به طور جدی و همراه با 
آموزش و توجیه نیروی انسانی کارآمد، مورد 

توجه قرار گیرند.
 ایــن انگارة ضمنی که »نرســیدن به 
قطعیت ناشــی از ناتوانی و ضعف ماست« 
مورد آماج و مداخلة برنامة درسی قرارگیرد.

 این انگارة ضمنی و آشکار که در محافل 
خانوادگــی و حتی مدرســه ها وجود دارد، 
مبنی بر اینکه »علــوم تجربی روش هایی 
قطعی برای شناخت همة امور دارند«، مورد 

آماج برنامة درسی قرار گیرد.
 باور مبنی بــر »فضیلت یقین گرایی« 
بازفهمی شــود و به جای آن بر تلاش برای 
کشــف واقعیت و در راه رسیدن به واقعیت 
بودن، تأکید شود. می توان ایمان داشت، ولی 
به قول حافظ »چو بید بر سر ایمان خویش« 

لرزید.
 به آشــنایی زدایی که خود راهی است 
برای مقابله با قطعیت، در درس های ادبیات 
و فلســفه، بیش از پیش و با کاربری جدید 

توجه شود.

 از طریق کمک بــه ارتقای 
خودتعیین گری  خودپیروی،  احساس 
و خودکارآمــدی، بــه درگیــر کــردن 
دانش آموزان با مسائلی که خود صورت بندی 
کرده اند کمک و هیجانات کنجکاوی و لذت 
ناشــی از فرایند یادگیــری را از این طریق 

بیشتر کنیم.
 از رهیافت های فیلسوفان پدیدارشناسی 
برای ســوق دادن تعلیم و تربیت معطوف به 
پرورش حیرت و آشــنایی زدایی بهره گرفته 
شــود و نگاه پدیدارشناســی به جای نگاه 
کاهش گرایانه در فلسفة تربیتی ما جا باز کند.

 بــا توجــه بــه شــواهد تأییدکنندة 
مبنی بــر اهمیت قدرت تحمــل ابهام در 
تصمیم گیری های ســلامت و مراقبت های 
بهداشــتی، این مفهوم به عنوان یک مفهوم 
محوری در برنامة درسی بهداشت و سلامت 
با عنوان »مهارت های سلامت« مورد توجه و 

پرورش قرار گیرد.

  

در این نوشتار تلاش شــد به اختصار تمام 
مفهوم تحمل نبــود قطعیت یا قدرت تحمل 
ابهام بررسی شود و از طریق یک مدل جامع 
این زمینه، چالش های مفهومی و  روزآمد در 
مفهوم سازی آن تا حدی مورد توجه قرار گیرد. 
افزون بر آن، به برخی دلالت های تربیتی این 

مفهوم اشاره شد.

پی نوشت ها
1. needs for closure
2. cognitive parsimony
3. Implicit
4. Explicit

5. شایان یادآوری است که پرورش فضیلت پذیرش نبود قطعیت 
و تحمل ابهام به معنای ترویج نســبی گرایی معرفت شناختی 

نیست. شرح این نکته به مجال دیگری محتاج است
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